
   چخوفةهاي اولي بررسي داستان
  ∗ »صفت بوقلمون«، »چاق و لاغر«، »مرگ كارمند«

  
 پور مرضيه يحيي

  ي دانشگاه تهرانهاي خارج دانشيار دانشكدة زبان
  اله كريمي مطهر جان

  هاي خارجي دانشگاه تهران  دانشكدة زباندانشيار
  

  ٢٩/١/٨٤: تاريخ وصول
  ١٢/٤/٨٤: تاريخ تأييد نهايي

  
  چكيده
هـاي   اژهحجـم كـم، زبـان شـيوا و و    آثـارش  . اسـت نويـسي   نويسي و كوتاه  سادهة نوآور روسيه، نويسند،آنتون چخوف هاي  هاي برجستة داستان    ويژگياز  
 ـ        همقالاين  در  . دارندپرمعنا   هـاي محتـوايي و نحـوة      بـا اسـامي مـستعار و سـپس بـه ويژگـي      ة وي ابتدا به چگونگي فعاليت ادبي نويـسنده و انتـشار آثـار اولي

 ـ  سـاختار داسـتان  از آن  ، پـس شـود  نـد اشـاره مـي   ا  كارگيري كلمات و عباراتي كـه داراي مفـاهيم درونـي            به  و »چـاق و لاغـر  «، »نـد مـرگ كارم « او ةهـاي اولي
 سـازنده در  يهاي پـشت صـحنه كـه نقـش     توان به وجود قهرمان ، ميچخوفهاي   هاي ساختاري داستان    از ويژگي . ندريگ  مي  مورد بررسي قرار   »صفت بوقلمون«

 ـ و قهرمـان  گاهي بدون اشاره به شكل ظاهري ، خودةهاي اولي  داستاندر چخوف. گسترش جريان اثر دارند، اشاره كرد    يعنـي  ، بـسيار كوتـاه  هـايي  ا بـا اشـاره   ي
   .پردازد ، به بررسي شخصيت آنان مي يك يا چند كلمه حدفقط در
  
  .صفت، ديالوگ، قهرمان پشت صحنه، خود تحقيري مرگ كارمند، چاق و لاغر، بوقلمون: هاي كليدي واژه

                                                        
، ›مـرگ كارمنـد  ‹هاي اولية چخوف  هاي ساختاري داستان بررسي ويژگي«تهران، تحت عنوان  مصوب دانشگاه ۴۶۰۵۰۰۶/ ۳/۱اين مقاله مستخرج از طرح پژوهشي شمارة       ∗
  . است گرفته پژوهشي دانشگاه تهران انجام محترم كه با حمايت مالي معاونتاست،» ›بوقلمون صفت‹، ›چاق و لاغر‹
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  قدمهم

 از شـهرهاي بنـدري   ، در شهر تاگانروگ   ١٩٦٠ال  ة س م ژانوي نويس روسي، هفت    نامه   و نمايش  نويسنده) ١٨٦٠-١٩٠٤(آنتون پاولويچ چخوف    
هـاي چخـوف    نامـه  هـا و نمـايش     داسـتان . صـفحات ادبيـات روسـيه اسـت        تـرين    درخشان در زمرة آثار او   .  چشم به جهان گشود    ،جنوب روسيه 

 او است، منتقد كه از رجال اجتماعي روسيه  ولف تالستوي نويسنده. اند روسيهبيست  و اوايل قرن نوزده زندگي اجتماعي اواخر قرن ةكنند منعكس
هيچ يك از ما، چه داستايفسكي، چـه تورگنـف، چـه    «:  است، و معتقد است»زبان شيوا«كه داراي داند  مینظير  را بالاتر از موپاسان و هنرمندي بي     

  .١)٥٦-٥٥، صص ١٩٠٨سرگئينكا،  (» بنويسيم گونه اينتوانيم  گانچارف و چه من، نمي
.  در زندگي ادبي نويسنده به ثبت رسيده اسـت »٢پدر بي«يات هنري چخوف با چاپ كاريكاتور، فكاهي و همچنين كمدي و درام             اولين تجرب 

نويـسنده در اوايـل   .  اسـت فكـاهي  ي موضوع اصلي آثار چخوف داراي مـضامين ، قرن نوزدههشتادهاي   يعني در سال   ،در ابتداي دوران نويسندگي   
 همكـاري  »تماشـاگر  -٦زريتل« و »اي ساعت شماطه -٥بوديلنيك«، »ها پارهـ ٤ آسكولكي«، »سنجاقكـ ٣استريكازا« طنز هاي با مجلههشتاد  هاي    سال
هـاي اوليـه او بـا اسـامي      داسـتان . كنـد   را منتشر مي»٨كالاي زنده« و »٧هاي ديررس گل«هاي  شناسي به نام    ها دو نوول روان     در همين سال  . كرد  مي

  .هاي فكاهي به چاپ رسيدند  در مجله»١٣يدكبريت سوئ« و »١٢!او فهميد«، »١١در دريا«، »١٠دم بدون طحالآ«، »٩چخانته.آ«مستعار 
شايد در روسيه مردم پوشکين را برتر از ساير نويسندگان روسی بدانند، ولی در خـارج  .  روسی در جهان است ةن نويسند يچخوف مشهورتر 

، در  مختلف استبه جهاتيشهرت چخوف در جهان  . از شهرت بيشتری برخوردار است،گر نويسندگان روسیيسه با دي چخوف در مقا،از روسيه
 چخوف ،رانيجمله در ا  من،یياياری از کشورهای آس ي ولی در بس   اوست، يها شيخاطر نما ه  ی شهرت او ب   يکايی و آمر  يبرخی از کشورهای اروپا   

هاي او  نامه نمايش« شناس معاصر روسيه، مير باريسييويچ كاتايف، منتقد و چخوف بنا به گفتة ولادي .شناسند   مي نويس  داستانبيشتر به عنوان يك     را  
آيند، اما شهرت او در روسـيه    ميصحنههاي مولير در فرانسه به روي  نامه هاي شكسپير در انگلستان و همچنين بيشتر از نمايش نامه بيشتر از نمايش 
  ).٣٠٠-٣٠١. ، صص١٣٨١مطهر،  كريمي . ك.ر (»باشد يش ميها به خاطر داستان

 مشکلات روانـی و اجتمـاعی   ، طنزبا زبانسنده هنرمندانه ي نو.اند مفاهيم دروني و نهاني  دارند، ولی دارای     به ظاهر خنده  گرچه  های او    داستان
سويرسـكي و   (»هر اوهمة تأثرات انسان در درون اوسـت، نـه در ظـا   « از نظر چخوف   .دهد ه را مورد انتقاد قرار می     ي روس ة جامع ةاواخر قرن نوزد  

  ).٥٢٢. ، ص١٩٧٨فرانتسمن، 
) ١٨٨٤ (١٦»بوقلمون صـفت «و ) ١٨٨٣( ١٥»چاق و لاغر«، )١٨٨٣ (١٤»مرگ كارمند«ان ـ سه داستهاي ويژگي برخي از  بررسيهب ،مقالهاين  در  

  .شود هاي فكاهي به چاپ رسيدند، اشاره مي كه در اوايل دوران نويسندگي چخوف در مجله

  بحث و بررسي
 ـ.  ايجاد كندنويسی داستان توانست تحولي را در سبك  ،هاي قديمي   گذاشتن سنت  پا آور با زير    ف نو چخو يار سـاده بـه توصـيف    سچخوف ب
 ،١٣٨١مطهـر،   كريمـي . ك.ر (»سبك آثارش مانند خود زندگي در عين سادگي، بسيار پيچيده است« البته بايد خاطرنشان کرد که  .پردازد  زندگي مي 

  ).٣٠٢ص 
                                                        

   .استمقاله ن اهای منابع روسی و سه داستان چخوف از مؤلف  نقل قولة کليةترجم -١
2- Безотцовщина 
3- Стрекоза 
4- Осколки 
5- Будильник 
6- Зритель 
7- Цветы запоздалые 
8- Живой товар 
9- А.Чехонте 
10- Человек без селезенки 
11- В море 
12- Он понял! 
13- Шведская спичка 
14- Смерть чиновника 
15- Толстый и тонкий 
16- Хамелеон 
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 هر انساني گیها زند  خوردن وها زدن چرا كه از نظر او در همين گپ. زدن است  گپ و خوردن، نوشيدن ، زندگي او گويا حوادث مهم   در آثار   
 مردن، نيست، بلكه حوادث كاملاً عادي و معمولي زنـدگي اسـت كـه     واي مثل ازدواج، كشتن اوج آثار چخوف حوادث غيرمترقبه    . گيرد  شكل مي 
. كنند زنند، اعتراف به عشق نمي نمي دار كنند،  اش تيراندازي نمي  هر لحظه،در زندگي… «: گويد چخوف مي. آيند  پيش ميكس در زندگي براي هر

طور باشد،  توصيف زندگي بايد اين... زنند هاي بيهوده مي روند، حرف نوشند، راه مي خورند، مي مردم بيشتر مي. زنند  اي نمي   هر لحظه حرف عاقلانه   
  ).٣٢٩ص ، ١٩٥٧زرچانينف، رايخين،  (»طور هستند طورند، چون همين مردم بايد اين. طور است  در واقع اينكه براي اين

هـا،   هـا، خيـاط   هنرپيـشه دانـشجويان، پزشـكان،     هـاي او       داستان انقهرمان. است  دهكرچخوف اقشار مختلف جامعه را در آثار خود توصيف          
هـاي خـود تحقيـري، نوكرمنـشي، تملـق و چاپلوسـي در        براي چخـوف خـصلت   .  هستند ها   پليس و ها، درباريان   هاي مختلف، بقال    كارمندان رده 

هاي خود به افشاي انحطاط اخلاقي، حماقت و عدم وجـود تمـايلات والاي انـساني     چخوف در داستان. ها غيرقابل تحمل است    شخصيت قهرمان 
  .كند وصف می »هست كه گونه آن« رئاليست فقط حقيقت را ةه عنوان نويسنداو ب. خندد خدمتي مي  چاپلوسي، بردگي و خوش،پردازد و به تملق مي

 آنتـون چخـوف كـه مـشكل عمـدة اجتمـاعي دوران          »بوقلمون صـفت  « و   »چاق و لاغر  «،  »مرگ كارمند « سه داستان    ةهاي برجست   از ويژگي 
  .دانسترا  پرمعنا هاي توان حجم كم، زبان شيوا و واژه كنند، مي آلكساندر سوم را با نگاه طنز توصيف مي

مـن بـه    «: گويـد   چخـوف مـي   ). ٥٥٣، ص   ١٩٦٨سويرسـكي و فرانتـسمن،       (»استعداد اسـت  ) خواهر(كوتاهي، نشانة   «چخوف معتقد است    
  .)٣١٦، ص ١٩٥٧زرچانينف،  (»اند هايي عادت دارم كه فقط از شروع و پايان ساخته شده داستان

خانوادگي قهرمان نقش مهمـي را در    نام و نام واسم اثر.  و افكار ژرف او دارد ز انديشه حكايت ا،برد كار مي  كلمات و عباراتي كه چخوف به     
چخوف در اين سه داستان براي انتخاب نام . اند  در وراي ظاهر طنز نهفته ها  ، كه اين ويژگي   دنكن  هاي اجتماعي ايفاء مي     سازي افكار و پديده     روشن

مـرگ  «هاي  چخوف علاوه بر عنوان، در داستان. گيرند برمي مفاهيم اثر را درايده و  طنز دارند و     ة ماي كند كه درون    اثرش نيز از كلماتي استفاده مي     
كارگيري آن كلمه و عبارت، درك مفاهيم اصلي  ها و عباراتي به كار برده كه بدون توضيح علت به    واژه »بوقلمون صفت « و   »چاق و لاغر  «،  »كارمند

 چيرويـاك  ة از كلم ـ، است»مرگ كارمند«براي مثال كلمه چيرويكف كه اسم قهرمان اثر در داستان       . شوار است و دروني اثر براي خواننده بسيار د      
 زيرپاگذاشـتن   وهاي پـايين را بـه خـاطر نوكرمنـشي، چاپلوسـي      چخوف با انتخاب اين اسم براي قهرمان، كارمندان رده      . گرفته شده است  ) رمكِ(

  .اند اجتماع تشبيه كرده است كه ناقل شر و بدبختي در جامعه) انگل( به كرم ،هاي شخصيت انساني خود شايستگي
 نـه تنهـا    ،داسـتان ايـن  در . پايين جامعه است هاي   قدرت و حكومت است، اما لاغر نمايندة قشر رده       ة، چاق نمايند  »چاق و لاغر  «در داستان   

بردن الفاظ  كار اطر تغيير ناگهاني در رفتار و روش صحبت لاغر و بهكمدي بودن داستان به خ. ، بلكه زن و پسرش نيز لاغرند    )لاغر(قهرمان اصلي   
 بعد ،خنديد  مي» هاـها  «لاغر كه قبلاً .  چاق آدم مهمي استفهمند پس از آن است كه ميالعمل زن و پسرش  جناب و عكس پرطمطراق مثل عالي

بندد و براي اداي احترام چنـان   هاي اونيفورمش را مي  دكمهНафанаил لد، نافانائيوش میكند، چانة دراز زنش درازتر   مي» هيـ هي«ها    مثل چيني 
  .افتد كوبد كه كلاهش مي محكم پايش را به زمين مي

خام و احمق شدن در مقابل « به معناي »آچومت« ة و يا از كلم   »طاعون« به معني    »چوما« ة آچوملف از كلم   واژة ،»بوقلمون صفت « در داستان 
  .اند گرفته شده، »خرناس يا صداي خوك« به معني »خروكات« ة خروكين از كلمة و يا كلم»عون شدنكسي يا دچار بيماري طا

 مقدمه، شـروع  توان به ها را به سادگی می  و متن آنند از نظر ساختار يكسان،»صفت بوقلمون« و   »چاق و لاغر  «،  »مرگ كارمند «هر سه داستان    
  .دكرم ي تقسحادثهحادثه، جريان حادثه، نقطة اوج حادثه و پايان 

  .شود ها آشنا مي  خواننده با مكان، زمان، شرايط وقوع حادثه و قهرمان،در مقدمة داستان
 و ١٧با ايوان دميتريچ چيرويكف كارمند رده پـايين  در شروع داستان ما.  زمان حادثه عصر و محل حادثه تئاتر است،»مرگ كارمند«در داستان  
  :١٩شويم  آشنا مي١٨ سهةرد كارمند Бризжалов ژنرال بريژّالف

تئاتر نشسته بود و  پاييني كه كمتر از آن شب خوش نبود، در رديف دوم    ، كارمند رده  ايوان دميتريچ چيرويكف  هاي خوش،     در شبي از شب   «
ها عبارت   در داستان… اما ناگهان. كرد كرد و خود را در آسمان هفتم احساس مي او تماشا مي. كرد  را تماشا مي»٢٠هاي كورنيلف ناقوس«با دوربين 

اش پـر از چـين و چـروك شـد،        اما ناگهان چهـره   ! زندگي پر از چيزهاي غيرمترقبه است     :  حق دارند  گاننويسند. شود   اغلب ديده مي   »اما ناگهان «
 كـه ديديـد،   طـور  همـان !!!  او دوربين را از چشمش دور كرد، سرش را پايين انداخت و هاپچي       …هايش به سفيدي زدند و نفسش بند آمد          چشم

                                                        
17- экзекутор 
18- Тайный советник 

  .كردند  گروه تقسيم مي۱۴در دوران تزارها كارمندان را بر اساس رتبه به -١٩
20- Корневильские колокола 
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. كنند  هم دهقانان، هم كلانترها، و گاهي هم حتي كارمندان رتبه سه نيز عطسه مي،جا ممنوع نيست كس در هيچ  عطسه كردن براي هيچ   . عطسه كرد 
  مثـل يـك آدم مـؤدب نگـاهي بـه اطـراف      ،كرد پاك مي كه صورتش را با دستمال    چيرويكف اصلاً خجالت نكشيد، در حالي      .كنند  همه عطسه مي  
او ديد پيرمردي كه در رديف اول، جلو او نشسته با جديت . اما مجبور شد خجالت بكشد. است   خود مزاحم كسي نشدهة با عطس،انداخت تا ببيند

  ).١٦٤ ، ص١٩٨٣چخوف، (» كند كند و يك چيزي را زير لب غرغر مي كلة طاس و گردنش را با دستكش تميز مي
  :دهد آهن رخ مي ر در ايستگاه راه هنگام ظه»چاق و لاغر«حادثة داستان 

هاي چرب چاق كه مثـل   از لب. يكي چاق و ديگري لاغر: كنند  دو دوست همديگر را ملاقات مي  ،٢١يدر ايستگاه قطار راه آهن نيكلايوسك     «
غر هم كه تازه از واگن خارج شده لا. آمد از او بوي شراب و بهار نارنج مي. هار خوردها پيدا بود كه تازه در ايستگاه ن،درخشيدند آلبالوي رسيده مي

پشت سرش زني لاغر با چانة دراز كه زن او بود و محصل . داد ن و تفالة قهوه ميواو بوي ژامب. هايش پر از چمدان، بقچه و كارتون بود     دست ،بود
  .)٢٥٠ ، صهمان (»شدند بسته كه پسرش بود ديده مي هاي نيم قد بلند با چشم

 ،زنـد  افتد كه پرنده پر نمـي   در ميدان بازاري اتفاق مي»بوقلمون صفت«اما داستان . هاست لاغر، زن لاغر و پسر آن     چاق،  : هاي داستان   قهرمان
  :شود ولي به محض وقوع حادثه پر از جمعيت مي

دي پـر از  پاسبان مو قرمزي كـه سـب  . شد  به تن داشت، بقچه در دست از ميدان بازار رد مي        نو  كه شنل  Очумелов افسر نگهبان آچوملف  «
 مثـل  ،هـا  هـا و ميخانـه    درهاي باز مغازه…زد  پرنده پر نمي…همه جا ساكت بود. رفت  پشت سرش راه مي،هاي مصادره شده داشت    توت فرنگي 

  .)٥٢، ص همان (»شد ها حتي گدا هم ديده نمي در اطراف آن. كردند هاي گرسنه، نوميد به دنياي خدا نگاه مي هاي باز آدم دهان
با بررسي سـه  . شويم آشنا مي) ٢٢يلديرين( ما فقط با دو قهرمان يعني آچوملف و پاسبان مو قرمز ،»بوقلمون صفت«ع داستان در قسمت شرو  

را ) دو قهرمان اصلي( نيز سه قهرمان »مرگ كارمند«ها در صحنه حضور دارند، در داستان   همة قهرمان»چاق و لاغر«بينيم كه در داستان      داستان مي 
هاي ديگري آشنا  ن  با قهرما،هايي كه در صحنه حضور دارند  علاوه بر قهرمان، در جريان حادثه»بوقلمون صفت«نيم، ولي در داستان بي در صحنه مي

 كـه حـضور   ييها شخصيتگونه  اين. ساز است حتي يادآوري اسم او نيز سرنوشت  قهرماني که    ،)مثل ژنرال (شويم كه در صحنه حضور ندارند         مي
  .شوند  ناميده مي٢٣ هاي پشت پرده شخصيتساز دارند،  تأثير سرنوشتع داستان يدر وقااما مستقيم ندارند، 

 يعني قتل پـدر  ،در هاملت هم حوادث اصلي. ن، آثار چخوف از اين لحاظ شباهت زيادي به آثار شكسپير مثل هاملت دارد     االبته از نظر منتقد   
شـود   زند، صحبت مي  راجع به اين حادثه كه كل موضوع نمايش پيرامون آن دور مي،در روي صحنه  . هاملت در خارج از صحنه اتفاق افتاده است       

  ).١٢٨-١٢٧ص، ص١٩٨٩كاتايف، (
ناگهان ژنرال «.  اشاره دارد»اما ناگهان« ة به كلم»رگ كارمندم«طور كه نويسنده در داستان   همان. شروع حادثه در هر سه داستان ناگهاني است       

 خواننـده نـسبت بـه      براي جلب توجه»ناگهان«بردن واژة  كار به. »شنود ناگهان آچوملف صدايي مي« و »بينند گر را مييمدناگهان ه«، »شناسد را مي 
  .افتد اي است كه دارد اتفاق مي شروع حادثه

پديـدة  «كه يك از عطسه كردن  اثر به دليل افراط در عذرخواهي    نيا. كند  شروع و تمام مي   » مرگ« ة را با كلم   »مرگ كارمند «چخوف داستان   
. يابـد  جريان حادثه در داسـتان بـا پـنج بـار عـذرخواهي چيرويكـف گـسترش مـي        . شود، كمدي است  باعث مرگ كارمند مي، ولي  است »طبيعي

 حتـي تكـرار   ،كنـد  براي ژنرال كه در ابتدا با اين مسئله مثل يك انـسان برخـورد مـي      . شود  بار براي عذرخواهي مزاحم ژنرال مي     چند  چيرويكف  
 بـالا و  ة اما براي چيرويكف كه روابط انساني بين طبقـات مختلـف كارمنـدان رد   ،شود  تلقي مي  »پوچ و بيهوده  «مورد و     واهي چيرويكف بي  عذرخ

 ة كـه كارمنـدان رد  »بفهماند«طور شده به ژنرال  خواهد هر كند و مي  را در چشمان ژنرال مشاهده مي» و انتقام  ظغي« ،رسد  پايين ناباورانه به نظر مي    
  »!شو برو گم«: گويد  با عصبانيت به او مي و ژنرال از كوره در رفته،اما بار پنجم.  بالا را ندارندة رد»مسخره كردن« حق ،ايينپ

در پنجمين گفتگو كه لحظة اوج . »قلبش ريخت«: شود  دگرگون مي  حالش از شنيدن آن،چيرويكف كه انتظار شنيدن چنين كلماتي را نداشت
. شـود   به مـرگ او خـتم مـي   كهپايان داستان براي چيرويكف تراژدي است . دهند ها چهرة واقعي خود را نشان مي     از قهرمان حادثه است، هر يك     

  .حواس به خانه رفت، روي كاناپه دراز كشيد و مرد كه چيزي بشنود يا ببيند، بي چيرويكف بعد از آن، بدون اين
داستان بـا معرفـي   . ها همديگر را نديده بودند  دو دوست دوران كودكي است كه سال مربوط به ديدار ناگهاني    »چاق و لاغر  «موضوع داستان   

اي كه لاغر  اما لحظه. در ابتدا برخورد لاغر با چاق كاملاً طبيعي و انساني است. يابد  و يادآوري خاطرات دوران مدرسه گسترش مي   »لاغر« ةخانواد
بعـد از آن آهنـگ حـرف زدن لاغـر و     . شـود  وقت حالش منقلب مـي     است، آن   مي شده اش آدم بسيار مه     شود كه دوست دوران مدرسه      متوجه مي 
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  .يابد شود و داستان با خداحافظي چاق كه ناراضي از اين تغيير در رفتار و گفتار لاغر است، پايان مي  كاملاً متفاوت مي،برد كار مي عباراتي كه به
 ،هـا  ها و چه در داستان نامه  چه در نمايش، اين است كه او در آثار خود، اشاره كرد  توان به آن    هاي چخوف كه مي     هاي ديگر داستان    از ويژگي 

 به لپ »چاق و لاغر« فقط به كلة طاس ژنرال، در داستان »مرگ كارمند«چخوف در داستان . كند  قهرمان خود را وصف ميةتنها در چند كلمه چهر
 ـ ذکـر ا البتـه . كنـد   به موي قرمز پاسبان بسنده مي»صفت بوقلمون« زن لاغر و در داستان      قرمز چاق، قد بلند پسر لاغر،  اندام لاغر و چانة دراز            ن ي

  .شود ها معطوف مي  به مشكلات روحي و رواني قهرمانتر توجه چخوف در آثارش بيشمطلب ضروری است که
در ايـن  . شـود  لـب كـرده، شـروع مـي     با سروصدايي از طرف انبار چوب كه توجه آچوملف را به خود جقصه ،»بوقلمون صفت« داستاندر  

  اگر سگِ… ولگرد است بايد تيرباران شود ، يعني سگ»متهم نزاع«اگر . كند  آچوملف پنج بار نظرش را نسبت به مسبب حادثه عوض مي    ،داستان
ل و يا سگ برادر او، چند كه سگ، ولگرد است، يا سگ ژنرا  اين داستان با توجه به اين     . ژنرال يا برادر او است، در آن صورت سگ ملوسي است          

  .شود  مي٢٤گيري او نسبت به سگ يا خروكين  آچوملف و جهتةنقطة اوج دارد كه منجر به تغيير ناگهاني عقيد
  .كند خندد و آچوملف هم او را تهديد مي برد، جمعيت به خروكين مي آشپز سگ را به خانة ژنرال مي: پايان داستان

 . طنز تلخ داستان است) پنج بار( آچوملف ةتغيير مكرر عقيد. اند منصب حكومت، هميشه محق ها هميشه صاحب  آچوملف،از نظر چخوف
هاي   در داستان،نامه است هاي نمايش ديالوگ كه از ويژگين است که  يد عنوان کرد ا   ي چخوف با  يةهای اول  مطلب ديگری که در مورد داستان     

كند و موضوع داستان را در برابر چـشم   نامه در شكل ديالوگ گسترش پيدا مي د نمايش همانن، هر سه داستان ةسوژ. شود  چخوف به وفور ديده مي    
هاي   اين داستان،ندتوان ارگردانان تئاتر به راحتي ميك شايد به همين علت است كه .ن آثار پرتحرک و دارای انرژی استي نثر ا.كند خواننده زنده مي

اد مورد توجه کارگردانـان تئـاتر   يل زين دلي به هم»بوقلمون صفت« و »چاق و لاغر«، » كارمندمرگ«های  داستان. ورندبياچخوف را به روي صحنه    
  .اند ش در آمدهيه به نماياند و بارها در تئاترهای مختلف روس قرار گرفته

  گيري نتيجه
نـين مـشكلات روحـي و     مهم اجتمـاعي و همچ ة يك مسئل، با وجود حجم كم،طور كه ملاحظه شد چخوف در هر يك از سه داستان     همان

داستايفـسكي دنيـاي درونـي    . تالستوي و ف.  مثل ل ها نگيزه و براي او در اين سه داستان اه استديكش  رواني قهرمانان را براي خواننده به تصوير        
  .ندانسان

نگراني چخوف نسبت . ارد شخصيت انساني خود را زير پا بگذجا و مقام،   نبايد براي    كهچخوف معتقد است كه انسان داراي كمالاتي است         
هاي خود بر خلاف سـنت   چخوف در داستان.  كاملاً نمايان است،ندا هاي طنز نويسنده   كه از موضوعات مهم داستان     ، انحطاط معنوي فرد   ةبه مسئل 

 بلكـه بـر عكـس،    سـوزاند،  هـا دل نمـي   ها، لاغرها و آچوملف ديرينة ادبيات روسيه، بر خلاف گوگول، پوشكين و داستايفسكي، براي چيرويكف         
 ناقلان شر ،شمارند  كوچك مي، بالاةاز نظر او كارمندان رده پاييني كه خود را در مقابل كارمندان رد. داند ها را عامل بدبختي اجتماع مي نويسنده آن

 بـسيار اسـتادانه   ،هاي كوتاه تاناو با طنزي كه در وراي آن تلخي دردناكي نهفته است، دردها و مشكلات جامعه را در داس   . ندا  و بدبختي در اجتماع   
سوزاند، بلكه برعكس متأسف   دل نميها آچوملف و لاغرها، ها چيرويكف براي نه تنهاها خواننده  يك از داستان در هيچ. گشايد به روي خواننده مي

  .ندي  مبتلا»خود تحقيري«ها به بيماري  ها به عبارتي بيمارند و همة آن هر يك از اين قهرمان. شود مي
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